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  هنجارگريزي معنايي بر گستره كاركردهاي مجازي حواس
  (با نگاهي تطبيقي به شعر معاصر ايران و عراق)

 
  رضا كياني

  
  چكيده

 

متعارف از امور از شگردهايي كه شاعر به واسطه آن مخاطب را به دريافت نا
رساند، آميزش حواس با يكديگر و نسبت عملكرد حسي به حس ديگر است. عادي مي

تراسلُ «نام دارد و معادل اصطلاح » آميزيحس«اين شيوه كه در زبان فارسي 
هايي از كاربرد به ادبيات امروزي مختص نيست و رگه -در زبان عربي است» الحواس

انگيزي كاركردهاي حال خيالقابل مشاهده است؛ بااين آن در آثار ديني و ادبي گذشته
وقفـــه شاعران در كاربردهاي متنوع مجازي حواس در شعر معاصر، خطرپذيري بي
هاي تكراري و حركت بر مسيرهاي است كه آنان را به گُريز از تصويرپردازي

نگاهي نامكشوف در اين زمينه سوق داده است. در اين پژوهش بر آن هستيم تا با 
ترين تطبيقي به شعر معاصر ايران و عراق به اين پرسش پاسخ دهيم كه مهم

هاي شاعران اين دو سرزمين سبب شده كاركردهايي كه به شكل مشترك در سروده
گانه، رابطه معمول ميان نشانه و مصداق درهم بريزد و در عرصه معنايي حواس پنج

  است. ماكد ،چالش ايجاد شود
هاي شاعرانه در هاي نوين تصويرپردازيدهد شيوههش نشان مينتايج اين پژو

زدايي آشنايي«و  »هاي ذهنيانگاره اعتماد بر«هاي شاعران اين دو سرزمين با سروده
هايي مشابه از هنجارگريزي معنايي را ارائه كرده ، جلوه»از كاركردهاي حقيقي حواس

  است.
  .دبيات تطبيقي، شعر معاصرآميزي، اهنجارگريزي معنايي، حس: كليدواژه

  
                                                           

 ات عرب، مدرس دانشگاه رازي و رياست دانشكده سما واحد اسلامآباد غرب دكتراي ادبيrkiany@yahoo.com  

  24/11/1395ـ پذيرش نهايي:  21/02/1395 تاريخ وصول:
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  . مقدمه1
  

سازي شعر امروز ياري رسانده، كاربرد متفاوت و از عواملي كه به برجسته
هنرمندانه زبان است كه بخشي از آن با توسل به شگردهاي نوين تصويرسازي در 

آفريني، در درك سريع حوزه معنايي تحقق يافته است. اين شگردها با خصلت ابهام
زنند. ذكر هاي متعارف ذهن او را برهم ميفرضكنند و پيشگ ايجاد ميمخاطب درن

اصول، فنون و ضوابط شعري در هيچ زماني از «رسد كه اين نكته ضروري به نظر مي
اي، استعداد تبديل شدن و قواعد ثابت و تغييرناپذير تبعيت نداشته است. در هر دوره

هاي تازه از سوي راي اعمال سليقهتغيير كردن با شعر بوده و عرصه آن مجالي ب
  ).21: 1387(جليلي،» شاعران بوده است

در اين رهگذر، شعر معاصر ايران و عراق ظرفيت و انعطاف خود را در پذيرفتن 
گاه به اصول اند هيچخوبي نشان داده و شاعران آن ثابت كردههاي بديع بهشيوه

هاي نرفته چشم مواره به پيمودن راهشده پيش از خود اكتفا نكرده و همتعارف و تعيين
هاي اجتماعي و كنار اينكه بازتابي از جريان هاي آنان دراين، سرودهاساساند. بردوخته

سياسي دنياي امروزي است، به ارائه تغييرات غيرعادي در ساختارهاي زباني نيز 
ياي پيرامون خود، ديگر شاعران امروز ايران و عراق در برخورد با دنعبارتپردازد؛ بهمي

با كنار زدن شيوه هنجارين زبان، مجموعه علائم جديدي را براي ادراك در اختيار 
  دهند.مخاطبان قرار مي

هنجار گريزي «آميزي يكي از ترفندهاي كاربردي در آفرينش گفتني است، حس
تواند ذهن و عواطف خواننده را به مسيري مي«است كه نقشي عميق دارد و » معنايي

هاي غريب از امور عادي رهنمود كند. بيني سوق دهد و او را به دريافتپيشرقابلغي
گيرند و با يكديگر كنار هم قرار مي آميزي، دو يا چند پديده يا مفهوم نامأنوسحس در

شناسان معاصر از )، به همين علت است كه برخي از زبان81(همان:» گيرندانس مي
سازي در حوزه عنوان يكي از شگردهاي برجستهبهآميزي از حس »جفري ليچ«جمله 

نقش آن را در خلق معاني تازه و تصاوير ناآشنا، مهم و مؤثر  كرده،معنايي زبان ياد 
دهد كه از دو يا چند آميزي به شاعر اين مجال را ميبه اعتقاد آنان، حس 1اند.دانسته

                                                           
بـه   يشناساز زبان« ر.ك به كتاب »ليچ«معنايي از ديدگاه  يزيهنجارگر هاييوهاز ش تريشبراي اطلاع ب -1

  .51و  52تأليف كوروش صفوي، صص » جلد اول: نظم ادبيات،
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متعارف به سطحي حس مختلف در كنار هم، بهره گيرد تا احساساتش را از شكل 
نمايند و گانه وظايف آشناي خود را رها ميحواس پنج«هنجارگريز انتقال دهد؛ يعني 

وسيله شاعر را به اغراضي برسانند كه تركيبات آورند تا بدينبه وظايفي ناآشنا روي مي
  .)136م:  1997(الصائغ،» عادي از رسيدن به آن اغراض ناتوان هستند

  

  1آميزياصطلاح حسنگاهي كوتاه به . 1-2
  

كشاند كه حوزه معنايي زبان را به چالش مياست آميزي يكي از شگردهايي حس
 .)165 (نوفل، د.ت:» انتساب كاركرد يكي از حواس به حس ديگر است«به معني و 

، ياند از بينايپنج حس ظاهري در موجودات زنده و از جمله آدمي وجود دارد كه عبارت
آميزي را از مباحث حوزه برخـي حس«ي و بساوايي. اگرچه شنوايي، چشايي، بوياي

جزئي از مباحث بديع  ممكن استرسد از ديدگاهي ديگر اما به نظر مي ؛اندبيان دانسته
بنا به گزارش «اين اصطلاح كه  .)173: 1380(محبتي، 2»شودنو هم محسوب 

ميلادي در  1892 در سال 3»ژول ميله«بار توسط فرهنگ اصطلاحات ادبي، نخستين
از آميخـته شدن  ،مطرح شد، بيان و تعبيري است كه حاصل آن 4»هاشنيدن رنگ«تز 

درواقع  .)145: 1381(مظفري، » دهدها خبر ميدو حس به يكديگر با جانشيني آن
گانه در كاربرد حقيقي خود، حلقه ارتباط انسان با طبيعت پيرامون هستند. حواس پنج«

به حس  يانگيز عملكرد حسي خود، از طريق انـتساب خيالاين حواس در كاربرد ادب
گيرند كه در اين حالت از حوزه ديگر، كاركردهاي مجازي و دور از ذهني به خود مي

در چنين فرايندي  .)79: 1391(سليمي و كياني،» كنندزدايي ميمعنايي زبان آشنايي
ها همساز ها با نغمهنيبوييد شوند؛پذير ميها، رنگشنـيدني«ل است كه برخلاف اص

                                                           
 Synaesthesiaگي نكدكني در برابر واژه فر، اصطلاحي است كه استاد شفيعييزيآمسواژه ح -1

  .)271: 1370كدكني،است (شفيعي فتهيراند و اين اصطلاح امروز در زبان ما كاملاً جاافتاده و پذپيشنهاد كرده
گانه در پنج دو يا سه حس از حواس شناسانه به معناي واكنشاصطلاحي است روان«در اصل  يزيآمحس -2

اين  .)Abrams,1993:120(» طور متعارف بايد تنها سبب برانگيختن يكي از حواس شودكه به ياتجربه
بيان شود  يرهاييها و تعبكه واكنش يكي از حواس ظاهري با واژه روديكار مهنگامي به«اصطلاح در ادبيات 

نايي يا ـــرا به حس بي هاس شنوايي، بوها را به حكه به حس ديگري مربوط است؛ براي مثال وقتي رنگ
  .)131: 1390(اوحدي،» يمادست زده يزيآمبه حس كنيم،صداها را به حس بويايي منسوب 

tJules Mille-3  

Audition colore-4  
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بنابراين  ؛)22 تا:بي (الجنابي، »شودگردند و بويِ خوشِ عطرها، ديدني ميمي
توسعاتي كه در زبان از رهگذر آميختنِ دو حس به «آميزي عبارت است از حس

شود. استعاره يا مجاز، شكل عام اين توسعات است و شاخه معيني از يكديگر ايجاد مي
» شودآميزي خوانده ميآيد، حسوجود ميس آميختن دو حس بهكه بر اسا هاآن

قيافه «، »آواز سرخ«، »هاي تلخحرف«تركيباتي از قبيل  .)15: 1368 كدكني،(شفيعي
شوند و از و ... همگي به توسع زبان منجر مي» رنگ موسيقي«، »نگاه گرم«، »بانمك

  آيند.حساب ميآميزي بهمقوله حس
ها به گانه با هم و نسبت كاركرد آنآميزش حواس پنج«زآنجاكه بايد يادآور شد، ا

يابد و با دور زدن اصــول و يكديگر، بر مبناي منـطقِ معناييِ زبان، تحقق نمي
 )159م:  2010(الخطيب، » شودقـواعـدي كه بر مـحور معنا حاكم است، حاصـل مي

اين حواس صورت پذيرد، در بنابراين، هرگونه عدولي كه از طريق كاربرد نامتعارف 
  شود.مينقد و بررسي » هنجارگريزي معنايي«چارچوب 

  

  آميزي در ادبيات كهن فارسي و عربيپيشينه حس . 1-3
  

هاي ايجاد كه يكي از زمينه -آميزيرسد، بحث حسبرخلاف آنچه به نظر مي
يا اي جديد و از مظاهر شعر معاصر مقوله« - است هنجارگريزي معنايي در زبان

اين شيوه كه برخي از « .)131: 1390(اوحدي،» برگرفته از ادبيات فرنگي نيست
(مظفري، » اندناميده »استعـمال نابجاي كلمات«ن غربي آن را از روي انكار، امنتقد
ترين شگردهاي بيان در شعر معاصر فارسي و عربي است؛ )، از پسنده145: 1381
  توان در قرآن كريم نيز سراغ گرفت:مي هايي از آن را حتّياي كه نمونهشيوه
  )112(النحل/ 1﴾كفرََت بِأنْعمِ االلهِ فأَذاَقَها االلهُ لباس الجْوعِ والخَْوف ...فَ...  ﴿
آيد، خداوند لباس را، كه در حوزه امور ديدني و كه از اين آيه شريفه برميگونه آن

علاوه بر  ،آيه در اينست. لمس كردني است وارد حوزه امور چشيدني فرموده ا
وجود دارد، تصويري گويا و روشن از  آميزيگريزي غريبي كه از طريق حسهنجار

، شودميتصويري كه از اين آيه در ذهن شنونده ساخته  .وضع كافران نيز آمده است
 اربسي ،. اين تصويراندكردهاز جنس گرسنگي و بيم است كه بر تن كافران  هاييلباس

                                                           
لباس گرسنگي و خوف را بر آنان  ]موجب آن كفرانبه [خدا كفران كردند، خدا هم  يهانسبت به نعمت -1

  چشاند.
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 ترس و گرسنگي كافراندرباره  توانستي است كه ميبيان صريح گوياتر از
 گرجلوه آميزيحس و استعارهآرايه در هيئت در آيه مذكور هنجارگريزي معنايي  بيايد.

  1شده كه خود دليلي قاطع بر زيبايي و مقبوليت اين شيوه در كلام الهي است.
ي به شكل پراكنده گفتني است درگذشته، شاعران و نويسندگان از چنين ترفند

كه اين ؛ درحاليگسترده نبوده استدر آن زمان  اند؛ اما كاربرد اين شيوهبهره جسته
عنوان اهرمي كارآمد شگرد هنري در دوره معاصر، شكلي مستقل به خود گرفته و به

  زيبايي بخشيدن به كلام شاعر كاربردي پردامنه يافته است. براي
اي ناخودآگاه محسوسات گونهكه شايد به، نخستين شاعري«شايان ذكر است، 

زبان بوده است. برخي از ، شاعر ايراني عرب»بردبشاربن«مختلف را در هم آميخته 
ها سبب شده تا او رنگ را در تصور رنگدر شاعر دقتي بيپژوهشگران برآنند كه 

تلقي شده  اي ابتكار هنريگونه »بشار«كار گيرد. بعدها همين كار تر بهاي وسيعحوزه
به  ؛271: 1370كدكني،(شفيعي» اندزبان نيز از او تقليد كردهو برخي شاعران عرب

هاي برجسته كاربرد از نمونه .نقل از كتاب تاريخ الشعر العربي حتّي آخر القرن الثالث)
  :كردتوان به بيت مشهور زير اشاره آميزي در شعر بشار ميحس

  

ــا قَ ــأُ مِوـــــــيــ ـ ـــبعضِ الحـ ــقَةٌي ذنــــي لـ   عاشــ
  

  
  

  

 عاشق چشم از پيش گوش گاهي و يكي از افراد قبيله است عاشق من گوش قوم، : (ايترجمه
  .شود)مي

  

است، بسان چشم انگاشته شده و عشقي » شنوايي«بينيم با آنكه گوش وسيله مي
كند، برخلاف اصل از صافي گوش عبور ز راه چشم به دل انسان نفوذ ميرا كه ابتدا ا

اي از بنابراين انتقال وظيفه چشم به گوش، گونه ؛است كردهشاعر را شيفته خود  داده،
                                                           

گونه كه لباس سراسـر  استعاره آورده شده است. همان» لباس«ينجا براي شدت گرسنگي و ترس واژه در ا -1
، گويا گرسنگي و ترس نيز سراسر وجود آنان را پوشانده است. قابل ذكر است كه اين آيـه از  پوشانديبدن را م

بـا خـود جـوع و خـوف     » قاذا«مواردي است كه فعل آن متناسب با مستعارله آمده است و نه مستعار؛ چـون  
است. به اين نوع استعاره، استعاره تجريديه گفتـه  » البس«مناسب است و فعل متناسب با استعاره چيزي مانند 

 .كه در آن نظر به مستعارله است شوديم

 احيانــــــــاًلَ العــــــــينِوالأذُنُ تَعشَــــــــقُ قَبــــــــ
  

 )504: 1996،برد(بشاربن 
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كه با ايجاد تحول اساسي در عملكرد حواس، حاصل شده شود آميزي تلقّي ميحس
اي از اشعار خود، اين نيز در پارهشاعر عارف و پرآوزه مصري  ،»ابن فـارض«است. 

  كار برده است:اي زيبا بهگونهشيـوه را به
  

 ْـــيـنــَفـَعي ناجو ــتــشَاللـّــسانُ مو ِـــينــاهــدنِّي السقُ مـطمو أضْالْع يدَغت 
 َكذاك يدــــي كرَينٌ تَي علَّ ما بدي وع ـيــني يدمبوطةٌـــــــس يعِطْوتس ْند  
 فكـلّي لسعــانٌ ناظم  بطشةِو عٍــمسإدراك وو قٍلنطُـْ رٌ مسـ

  )577- 579-581 ابيات :1995كبري، ةتائي(
  ترجمه

  اندفرادادهبيند، گوشم زبان به سخن گشوده و دستانم گوش يمديدگانم نجوا كردند، زبانم. 
  و به هنگام  اندگشتهبينند و چشمانم دست يمديدني است،  آنچهو هر  اندگشتهدستانم چشم

 شوند.يمشدنم گشوده  ورحمله
  شدن، سراپاي وجودم زبان چشم و گوش و دست شده  ورحملهبراي گفتن و ديدن و شنيدن و

 است.
  

 ،پژوهشگراني ديرينه دارد و اسابقهدر ميان شاعران فارسي نيز  آميزيحس
در سده چهارم هجري، ابوالقاسم  هند.دهاي دور نسبت ميپيشينه آن را به قرن

» آواز«واژه  -گيردكه از ضمير ناخودآگاه وي الهام مي -فردوسي با كاربردي هنرمندانه
كه صفت  - »روشن«در مـحـور همنشيـني با واژه  -كه به حـوزه شنـيداري مربوط است -را

  سرايد:دهد و چنين ميقرار مي - هاستديدني
  

ــخن را ــن ســـ ـــود زيـــ ـــاده شـــ ــوگشـــ     ز تـــ
  
  

  

» باد«فرد، افزون بر اين، سنايي در سده ششم هجري، در تلفيقي بديع و منحصربه
  كند:ياد مي» باد رنگين«بيند و از شعر با عنوان مي» رنگين«را » گفتار«و 

  

ــت زر ــين اس ــاك رنگ ــعر و خ ــت ش ـــين اس ــاد رنگ ب
  

  
  
ــراز  ــنايي برتـ ــون سـ ــاكي چـ ــادي و خـ ــين بـ آيچنـ

  

 بـــــه گـــــوش آيـــــدش روشـــــن آواز تـــــو    
  

 )273: 1373(شاهنامه فردوسي، 

ــو ــون آب  ت ـــق ايــن و آن چ ــي ز عش  قــراروآتــش ب
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ــر ــوه خ ــران عش ــن خ ــان از اي ــر خس ــون ديگ ــه چ ورن
  

  
  

  

هاست به باد رنگين شعر با آنكه در حوزه شنيدني«شود لاحظـه ميگونه كه مآن
توان تشبـيه شده است؛ حال آنكه در جهان واقعيت، صفت رنگين را نه به باد مي

توان اما در دنياي تخيل شاعرانه، محسوسات مختلف را مي ؛نسبت داد و نه به شعر
  .)133: 1390 (اوحدي،» درهم آميخت
كه شاعر اي دارد؛ تا جاييآميزي جايگاه ويژهمولانا، حسشاعرانه  لدر تخيـ
  كند ناله درختان را به جاي شنيدن، بايد نوشيد:احسـاس مي

  
  

ــن ــوش ك ــان ن ــه درخت ــن، نال ــوش ك ــين گ ــان! ه  اي باغب
  

  
  

  

هاي شاعران فارسي و آميزي در سرودهگذشت بايد گفت، حسبر اساس آنچه 
البته  ؛رسدهاي بسيار دور مياي كهن دارد و سابقه كاربردي آن به قرنعربي پيشينه

اي گونههاي گذشته، از اين شيوه بهدر اين رهگذر نبايد فراموش كرد كه شاعران سده
هاي يك از آرايهان در قالب هيچاند و چنين ترفندي در شعر آنناخودآگاه، بهره جسته

  ادبي معروف، گنجانده نشده است.
  

  آميزي در شعر معاصر ايران و عراقوجوه مشترك حس. 2
  

در آفرينش تصاوير بلاغي شعر امروز دارند.  گانه نقشي مهم و متمايزحواس پنج
ن شود، بازتابي از چيزهايي است كه ذهن ما آيمحواس ما دريافت  واسطهبه  آنچه«

اگر اين سخن افلاطون را معياري  .(Girlot,1995:P.XVI)» يابديمرا معقول 
شاعران امروز در مقايسه با شاعران  براي نقد شعر معاصر قرار دهيم، بايد بگوييم

- وافر علاقهدهند و با ينمهاي حسي، به هيچ محدوديتي تن در يزهآمقديم، در كاربرد 
از خيزد، اشعار خويش را سرشار يبرنمآگاه آنان از ضمير ناخود - كه برخلاف گذشتگان

ــي    ـــرها ب ــون او در شـه ــا چ ـــريار  ت ــي شـه ـــاج باش  ت
  

ــپار     ـــي س ــين م ــاد رنگ ــتان و ب ـــي س ــين م ــاك رنگ  خ
  

 )192: 1354 (ديوان سنايي، 

ـــه ــي نوحـ ــر طــرف صـــد ب ــان از ه ــي كن ــان، صـــد ب ــانزب  زب
  

 )1794 : غزل1372 (كليات شمس تبريزي،
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هاي حسي، . آنان در گزينش آميزهكننديم آميزيحسيري از چشمگ هايگونه
شده نيستند و هاي شعر خويش، تابع قاعده و اصلي از پيش تعيينهمچون بيشتر جنبه

رماست، فگانه حكمبا گريز از هنجارهاي مرسـومي كه بر نـظام خانوادگي حواس پنج
البته بايد توجه كرد برخي از شاعران امروز در  كنند؛زبان خود را برجستـه مي

برند كه گوش سليم خاص و يمسود  آميزيحسيه آراتا حدي از «ي خود هاسروده
كه كلمات مركب مورد استعمال آنان در شعر ويژه به شود؛يمعام از بسامد آن آزرده 

» كندينمصويري را در ذهن آدمي تداعي معناست و هيچ تيبمعمولاً 
كند يممعناي وسيعي را افاده «يه ادبي آراحال گاه اين بااين ؛)43: 1383،آزادنكولعل(

تفسيري هم، آن مقدار معنا  جملهگذارد كه حتي از چند يمبر روح شنونده اثر  چنانو 
  .(همان)» گرددينماراده 

شعر معاصر ايران و  شاعرانهيرهاي يكي از ترفندهاي بديع در تصو آميزيحس
ي هاسروده. درآميختن حواس مختلف در داردوجوه مشترك بسياري است كه عراق 

ها گيرد كه برخي از آنعوامل گوناگوني سرچشمه ميشاعران اين دو سرزمين، از 
  اند از:عبارت

كه يابد چنان بر ذهن شاعران سيطره مياحوال روحاني و شور و شوقي كه گاه  -
مختلف را در هم  محسوسات خودآگاه يا ناخودآگاه -براي بيان آن احوال به ناگزير

پور و اند. چنين آميزشي در شعر شاعراني همچون سهراب سپهري، قيصر امينآميخته
  ديگر شاعران ايراني و عراقي دارد. در مقايسه باتر اي ملموسبياتي، جلوهالعبدالوهاب 

هاي امروز ايران و عراق اع اجتماعي در بخشي از سرودههاي سياسي و اوضبحران -
به ياري شاعران آمده و آنان را به آفرينش تصاوير هنجارگريزي رهنمود ساخته كه از 

. چنين است دو يا چند حس گوناگون با يكديگر فراهم آمده آميزش غيرمنتظره
بياتي، بلند الحيدري ثالث، عبدالوهاب الفرايندي در نزد شاعراني همانند مهدي اخوان

  بازتابي گسترده دارد. و سعدي يوسف
سازي شعر يكي ديگر از عوامل گرايش برجسته برايي نوگرايي و تلاش وسوسه -

كه كوششي  -رسد اين عامل. به نظر مياستشاعران به آميختن حواس مختلف 
تذال برخلاف دو عامل ديگر شعر را به اب -است در چينش جدولي حواس در كنار هم

وبيش نزد اغلب شاعران امروز ايران و كشاند. تلاش در خلق چنين تصاويري، كممي
  شود.عراق ديده مي
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 تأكيد با عراق و ايران معاصر شعر در آميزيحس كاربرد هايشيوه قسمت، اين در
 معنايي، هنجارگريزي ترفندهاي از يكي عنوانبه تطبيق، قابل و مشابه هاينمونه بر
  :شده است سيبرر و نقد

  

  حس چشايي و شنواييتركيب دو . 2-1
  

دست به» شـنوايي«و » چـشايي« پذيري دو حس متفاوتاز تصاويري كه با تلفيق
 آيي غيرمنتظرهدهند، هماي متمايز جلوه ميگونهمعنايي زبان را به آيند و ساحتمي

ور شنيداري ام با اموري است كه در حوزه» شيريني«و » تلخي«هايي همچون ويژگي
گيرند. بازتاب اين كاربرد نزد شاعران امروز ايران و عراق در پاره شعرهاي زير قرار مي

  قابل مقايسه است:
  

ــن روح ــروِدرمـ ـــزمهگـ ـــيرينايزمـ ــتشـ اسـ
  

  
 
ــه ــاد از رفتــ ــه يــ ــه را آرد بــ ــخ؟كــ ــاي تلــ  هــ

 

 
  

 

هايِ غمگيني كه رفتيم/ چه شكايتباريد و ما آرام/ گاه تنها، گاه با هم، راه ميبرف مي     
  )110: 1375گفتي (همان، كه مي هايِ شيرينيحكايتكرديم/ يا مي

 

    غْأُونَ رُشْعيةًن الأنْ نِع؟ه... ز (بيست ترانه ا: !تلك الأغاني حلوةٌكم / ييا فؤاد صتأنْ/ ارِ
  )اند!يرينشچه  هاترانه...؟/ ساكت باش اي دلِ من/ آن هارودخانه

  )538: 1995 (يوسف، 
 

    وتنْسف ي لَبشوعه صويت /في مويت /ي فصمي الْترّم /ستصرِ: أُيحأُ يد ...را  سم آن (و تو: ... ريد
من  ت تلخم/ و فرياد برخواهي آورد كهصدايم/ در مرگم/ در سكو رون خواهي آورد در سوزبي
  .)300: 1992 (الحيدري، خواهم...)يمخواهم... يم

» چشايي«حس  فشردهپذيري يقتلفـافزون بر اين، از ديگر مواردي كه در بسـتر 
زمزمه  تشنهرا ها شاعران خود ، تصاويري است كه در آنشوديمحاصل » شنوايي«و 

  مــن دگــر نيســتم، اي خــواب بــرو! حلقــه مــزن!      
  

 )13 :1335 ثالث،اخوان(

 آينــــده شــــيرين مــــژدهرا دارد نويــــد از كــــه
  

)75 :1344 همان،(
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 پيرامونشانهاي يدهپديِ خستگي را با نوشيدن صداي فرساطاقت عطشيابند و يم
  :كننديمبرطرف 

  

 (سپهري، ؟!امزمزمه تشنهسال/  چهچهترين موسمِ بيپس چه بايد بكنم/ من كه در لخت     
1389 :218(  

  
 

من صدا و اخبار و جلايِ وطن و سكوت او را  و :متهَ/ وانباءه واغتْرَابِي وصكنْت أشْرب صوتهَقدَ لَ
  .)1/423م: 1995نوشيدم (يوسف،مي

  

 گوندو حس ناهم آيي غيرمنتظرههاي ذكرشده بايد گفت، همبر مبناي نمونه
كه عملكرد هريك از اين دو حس  ،در قالب تصاوير نامتعارفي» شنوايي«و » چشايي«
هاي شاعران ه و متمايز به بخشي از سرودهنمايي برجست ،هم نسبت داده شدهبه

  معاصر ايران و عراق بخشيده است.
  

  حس بويايي و شنواييتركيب دو . 2-2
  

معنايي  بخشي از تصاويري كه برجستگي شعر امروز ايران و عراق را در حوزه
فراهم آمده » شنيداري«و » بويايي«زبان به همراه داشته، از تركيب بديع دو حس 

چنين ترفندي به زبان خويش  با كاربرد هنرمندانه ،زير ثالث در دو نمونهاخوان است.
  ه و متفاوت بخشيده است:ژاي ويجلوه

  

پس  بويـت اگر نشـنيد خواند/كسي در زمستان اين شگفتي نشنيد/ آن مرغك، آوازِ بهاري مي     
 )228 ش:1374(اخوان ثالث، رويـت ديد

  

  .)42ش:1375 ،همان( نتواند!  ن قصه شنيدنبوي چنيهيچ مگويش مبويش/كه او   
  

» بويايي«هاي زير با آميزش ملموس و غيرمتعارف دو حس سپهري نيز در نمونه
  :كندزدايي مياز زبان خويش آشنايي» شنوايي«و 

  

هايي كه مرا به من نشان هايم از تپش افتاد/ همه رشته/ رگعطري در چشمم زمزمه كرد     
  .)64: 1389(سپهري، نوسش سوخت!داد/ در شعله فامي

  
 

ها كه به رويِ احساسم گشوده است/ برگي رويِ فراموشيِ ترسم، از لحظه بعد و از اين پنجرهمي     
كه روي چهره مادرم نوسان  بوي لالاييدهد، مي اي گمشدهبوي ترانهدستم افتاد؛ برگ اقاقيا!/ 

  .)84(همان:  كند!مي
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  .)114(همان:  شوم ...يمرسم، تنها يم، به تو شنوميمبيابان  بويآيم، يم... نزديك تو 
  

خود  زدايي از زبان شاعرانهآشناييبراي پور نيز در دو مورد زير از چنين ترفندي امين
  بهره برده است:

  

  )309 :1389 پور،دهد!/ (امينديگران نمي بوي حرف!/ دهداين ترانـه، بوي نان نمي
  

هاي ساكت را/ در صخره بوي طنين شيهه اسبانشناسم!/ ........./ از دور ميپناهي را/ من بوي بي
  .)335(همان: كوهستان!

  

كه به -را »حديث: سخن«واژه بلند الحيدري نيز در عبارت زير در تصويري بديع، 
كه بوي خوش دوشيزگان از آن به  كردهاي فرض گونهبه -حس شنوايي تعلقّ دارد

  رسد:مشام مي
  

  گذرديم اينجا از دوشيزگان دربارهي پردازسخنعطري از  :يارذَع نْع يثدح نْرٌ مطْع رُّيم     
  .)366: 1992 (الحيدري،

  

  

واژه رسد كه شاعر يمبه اوج  آنگاهزيبايي چنين تصويري در نزد سعدي يوسف، 
ه ك -»گيتار«با واژه  -شوداز محسوسات حوزه بويايي محسوب مي كه -را» رايحه«

  آميزد:درمي -محسوس حس شنوايي است
  

/ رقَصت حتَّي مزَّقَ  التَّبغُ و / والساحةْفي  القْيثَارِ رائحةُ السواح في الْمقْهي/ لقَدَ كنّا هنَا أمسِ
...و / وربجا خانه/ ما ديروز اينو توتون و جهانگردان در قهوهگيـتار در ميدان است/  رايحـه: الْج

  .)410: 1ج م:1995 چنان رقصيدم كه جورابم پاره شد/ و...) (يوسف،ايم/ و من آنبوده
  

 - گانيواژپذيري آيد اين است كه تركيبهاي بالا برمينمونه مل در همهأآنچه از ت
شاعران  از ترفندهاي مورد علاقه -گيردجاي مي» شنيداري«و » بويايي« كه در حوزه

 شدههايشان منجر هكه به برجستگي بخشي از تصاوير سرود امروز ايران و عراق است
  است.

  حس بساوايي و شنواييتركيب دو . 2-3
  

تصاوير بديع، از  در پيـكره» شنـوايي«و » لامسـه«آميزش دور از ذهن دو حس 
هـاي شاعران امروز ايران و عراق به لاي برخي از سرودهشگردهايي است كه در لابه

  مشاهده است.شكل پراكنده قابـل 
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 حساب كه از محسوسات حس بساوايي به -بودن» ترَ«در اين زمينه، اسناد
شنيداري قابل درك هستند، به شعر برخي از شاعران  به اموري كه در حوزه -آيدمي

پور، بلند اين دو سرزمين، نمايي برجسـته داده است. سهراب سپهري، قيصر امين
زبان  كردنمتمايز  برايزير از چنين اسـنادي  هايالحيدري و سعدي يوسف در نمونه

  :اندبرده خود بهره شاعرانه
  

  .)50: 1389 شنوم! (سپهري،را مي هانجوايِ نمناك علف
  .)82: 1389 پور،(امين ها را آبي!ترانهتر آهنگ شنوم .../من مي

همسبِ تصوم ت337: 9219 (الحيدري، كردم! پچپچبا صدايي نمناك،  :!ولٍلُب( .  
 (يوسف، اي صداي خيس شده به خون! به كجا برويم؟ :ي؟ضاينَ نم !الدملَّ بِتَبمتَه الْوصيا      

  .)461: 1ج :م1995
  

در محور » نمناك«و » ترَ«بينيم، واژگاني همچون يمدر شعرهاي بالا  گونه كهآن
از آميزش دو حس ي ويژه اجلوه، »صوت«و » آهنگ« ،»نجوا«همنشيني با واژگان 

   .اندكردهرا عرضه » شنوايي«و » بساوايي«
حس يي ديگر از آميزش دو هاگونه ي زير نيز،هانمونهدر هر يك از همچنين 

  بينيم:يمرا  »شنوايي«و » لامسه«
  

  )83: 1379 ثالث،آلود من ديگر (اخوانو ياس سكوت سردبيا مادر، بيا مادر!/ منال از اين       
  .)85 ي زار ... (همان:هاناله، چونان دسرودي سر

  

محسوس » سرود«و » سكوت«اما  ؛از محسوسات حس لامسه است» سردي«
  حس شنوايي است.

  

ما همانند [پوست] افعي نرم است  خنده:  !انْالدخَ نِولَبِ ودا سنَاملَأح!/ انْوعفْلأُكاَ ءاسلْا منَتُكَحضَ      
  .)318: 1992 (الحيدري، دود، سياه است! به رنگ رؤياهايمانو 

  

حس شنوايي متعلق است و  حوزهاز اموري است كه شنيدن آن به » خنديدن«
  حس لامسه اختصاص دارد. حوزهنيز به » ملساء: صاف و نرم«

  

: 1ج :م1995 (يوسف، كنم!يمبه يقين، من صداي سرّيِ او را لمس :  !يرِها السس صوتمإنِّي لألْ
432(.  

  

 واژهشود و با يمحس بساوايي مربوط  حوزهبه » كنميملمس ألمْس: «فعل 
  حس شنوايي تعلقّ دارد، درآميخته است. حوزهكه به » صوت«
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آيد، اين است كه دست ميهاي ياده شده بهمل در هر يك از نمونهأآنچه از ت
» ساواييب«و حس » شنوايي«شاعران ايراني و عراقي، از ايجاد يگانگي ميان حس 

برداري معنايي زبان، بهره عنوان ابزاري كارآمد براي ايجاد كشش و انعطاف در حوزهبه
  اند.كرده

  

  تركيب بينايي و چشايي . 2-4
  

اي از اوقات، خوانندگان را با هيجان ذهني شاعران معاصر ايران و عراق در پاره
با » بينايي«ري حس ها همنشيني هنطيفي مواج از تصاويري مواجه ساخته كه در آن

به زبان شاعرانه نمودي دگرگون بخشيده است. آنچه در كاربرد چنين » چشايي«حس 
رسد، حضور درهم اين دو حس در بافتي تازه است كه در تصاويري غريب به نظر مي

ديگر بايد گفت عبارتبه ؛دهدنماي كلي، معنا و مفهومي تازه و ناآشنا را انتقال مي
» چشايي«را با حس » بينايي«ن نخستين افرادي نيستند كه حس اگرچه اين شاعرا

ا فضايي كه آنان براي جاي دادن تصاوير مربوط به اين دو حس در ما ؛اندآميزش داده
  شعر فارسي و عربي متداول بوده، تفاوت بسيار دارد. با آنچه در سابقه ،اندنظر گرفته

با حس » بينايي«ش حس از تصاويري كه در سطحي مشابه، فرايندي از آميز
توان به مواردي اشاره ، ميكندرا در نزد شاعران ايران و عراق عرضه مي» چشايي«

امور چشايي قرار  كه در حوزه -»نوشيدن«و » چشيدن«ها فعل كرد كه در آن
اند. در زير، آغوش شدهديداري زبان تعلقّ دارند، هم با واژگاني كه به حوزه -گيردمي

هاي شاعران معاصر ايران بديع در سروده هايي از كاربرد مشابه اين شيوهبه ذكر نمونه
  پردازيم.و عراق مي

 همنشيني هنري واژگان محسوس نزد سهراب سپهري در تصاوير زير بين حس
  در نوسان است:» بينايي«و حس » چشايي«

  

  .)52: 1389(سپهري، گريم هايِ شكسته مي/ و بر اين شاخهامشب را نوشيده
  

» بينايي«با حس » چشايي«آميختگي غريب حس نمودي از درهم» نوشيدن شب«
  است.

  

  .)104(همان:  !چشمانش، بيكرانيِ بركه را نوشيداي ديده گشود/ ها، خزندهدر خورشيد چمن
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آيد كه از شمار ميتصويري ناآشنا به» چشمان كراني بركه به وسيلهنوشيده شدن بي«
  حاصل آمده است.» بينايي«با حس » اييچش«حس آميزش دور از ذهن 

  

  .)110(همان:  نوشيد نورميباغ باران خورده 
  

  دهد.را نشان مي» بينايي«و حس » چشايي«حس  آميزش غيرمنتظره» نوشيدن نور«
  

 را لكلانه لك را/ گرمي آهو يك خواب كنيم، وزن را دهكده يك شب /بچشيم را روشني     
  .)172(همان:  نگذاريم پا نچم قانونِ روي كنيم/ ادراك

  

دهد كه در آن تصويري هنجارگريز را به مخاطب انتقال مي» چشيدنِ روشني«
در شعر قيصر  ها انگاشته شده و قابل خوردن فرض شده است.روشني بسان چشيدني

در قالب » بينايي«و حس » چشايي«هايي از ربط دادن عمل حس امين پور نيز نمونه
  صاوير سپهري قابل مشاهده است:تصاويري مشابه به ت

  

  .)430: 1389 پور،ناب كاري است شگفت! (امين نوشيدن نور
  

اي كه از شعر سپهري ذكر شد، با بهره پور در تصوير بالا، همانند آخرين نمونهامين
 كردهرا با يكديگر، همساز » نور« و واژه» نوشيدن«آميزي، فعل حس بردن از ترفند

  است.
  

  .)437 ! (همان:ه شوق آشاميدندحادثه را بآن 
  

در تصويري  -است» بينايي«كه از محسوسات حس  -حادثه بينيم واژهگونه كه ميآن
در افزون بر اين،  شود.شده كه نوشيده مينظر گرفته در» آب«تازه و ناآشنا همچون 

كنيم كه چگونگي تلفيق هايي از شعر معاصر عراق نيز تصاويري را مشاهده مينمونه
هاي انگيز يادآور نمونهها، به طرزي شگفتدر آن» چشايي«با حس » بينايي«س ح

ثري وجود أثير يا تأآنكه بين آنان تهاي شاعران ايراني است بيذكر شده از سروده
مثال عبدالوهاب البياتي در پاره شعرهاي زير خالق تصاويري عنوانبه ؛داشته باشد

گر تصاوير نوعي تداعيفراهم آمده و به گراست كه از آميزش اين دو حس با يكدي
  شعر سپهري در اين حوزه است:

  

     أم / ارصالْح كانٍ ضَرَبي كلّ مف توْالمو / ادرْصبِالْم دوْائك العرنْ ومرِ وحْك الباللَّيلةََام فَلنَْشْرب 
قطَ الخَمتَّي يسي حف / برِكْةِار ! ارا در برابر تو قرار دارد و در پشت سر تو، دشمن در دري:  النَّه
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كه كمين است و مرگ در هرجايي محاصره را تنگ كرده؛ پس بايد شب را بنوشيم تااين
  )2/70: 1995(البياتي، فروش در حوض روز بيفتد!مي

  

  

به » بينايي«با حس » چشايي«آيي حس اي زيبا را از هم، آميزه»نوشيدن شب«
  دهد.مي خواننده انتقال

  

/ وابحثْ عنِ فَ      الفَْانُوس قدالْفرََاشَةْأو / ورحسذَا الظَّلَامِ الأخْضَرِ الْمي هيرُ فَا تطلَّهَلع / ظَلَام اشْرِبو
رطِّمِ النُّوحةْ/ واجّالزج ذهاللَّيلَةُ / فَهودَايد ش كن كه ووجز و پروانه را جستفانوس را برافرو: لا تع

و تاريكي نور را بنوش و اين شيشه را بشكن  پرواز درآيد سحرآميز به پروانه در اين تاريكي سبز
  .)67: 2ج(همان:  گرد.كه اين شب هرگز برنمي

  

نما از تجمع ضمن اينكه دربردارنده تصويري متناقض» نوشيدن تاريكي نور«
با » چشايي«حس است، نمودي از آميزش دور از ذهن » نور«و » تاريكي« يكجاي

  دهد.را نشان مي »بينايي«حس 
  

ـت سنـَاها شُموعي اللائي أضَأْت بِها الدجي     كةُ  شَرِبـ ي هاشمعبادها، نور  خندهو : الأرياحضحَـ
  .)39: 1ج (همان: مرا كه تاريكي را با آن روشن نمودم، نوشيد

  

السناء: « تازه و غيرمنتظره با واژهدر تلفيقي » شرَبِت«بينيم، فعل گونه كه ميآن
با حس » چشايي«حس از آميزش را همگام شده تا تصويري هنجارگريز » نور
  .كندبه مخاطب عرضه » بينايي«

زير با گريز از هنجارهاي عادي زبان، با آميزش حس  سعدي يوسف نيز در نمونه
  ه است:اي بديع بخشيدسيال حواس، جلوه به جوهره »بينايي«با » چشايي«

  

  .)263: 1ج :م1995 (يوسف، نوشيم!يمدم يدهسپشب را در :  !اًرَجيلَ فَب اللَّرِشْنَ
ازاين در شعر سپهري و البياتي نيز به آن تصويري است كه پيش» نوشيدن شب«

به را » بينايي«و حس » چشايي«آيي حس و تلفيقي فشرده از هم هپرداخته شد
  دهد.خواننده نشان مي

  

ي يلُللَّا اذَهسلَيك الظَّق392: 1ج (همان: نوشاند!يماين شب، تاريكي را به تو  :! ام(.  
  

معنايي  ي در ساحتاندازدستپيشين، نوعي  نمونهنيز همانند » نوشاندن تاريكي«
  .است »بينايي«و » چشايي«حس دو 
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     نُ فيكمي قَار هةْتيمالقَْدينَ تُرابِ الشَّمنكْمشاً بي/ / مائسْشْبِ المْالعسِ و يضالأب ُطنْهب / وحيداً
 / لاك =اش [تيغي] در قاره قديمي[جوجه : !والعْينَانِ تَشتْفََّانِ صوت النَّملِمشدْود كجِلدْ القْوَسِ

گاهي فرو رفته تنهايي در ميان خاك خورشيد و علف غروبكه بهشود؛ درحاليمخفي مي خود]
اند كه صداي دش همچون پوسته كمان محكم است و دو چشمش آنقدر تيزبين! شكم سفياست

  .)9: 2ج (همان: نوشند!مورچه را مي
  

متفاوت كه در بافت يك تصوير گرد آمده، به  در تصوير بالا، شاعر با دو شيوه 
  است: كردهآميزش حواس اقدام 

حس آميختگي بر مبناي درهم ،»شندنوالْعيناَنِ تَشْتَفَّانِ: ديدگانش مي«عبارت  -
 شكل يافته است. »بينايي«و حس » چشايي«
حس آميزش  بر پايه» نوشندتشتفاّنِ صوت النمّلِ: صداي مورچه را مي«عبارت  -
 تحققّ پذيرفته است. »شنوايي«و حس » چشايي«

هايي تطبيقي و قابل مقايسه از آميزش كه جلوه -افزون بر تمام تصاوير بالا
هاي نمونه -نشان دادند» بينايي« را با امور حوزه» چشيدن«و » نوشيدن«هاي علف

  گيرد:درهم تنيدگي اين دو حس قرار مي زير نيز در مقوله
  

هاي من/ در دم مهربان باشند با هم پلكآنكه يكهايي سحر كردم/ بيشبچه  يداناما نمي     
  ).40ش: 1344(اخوان ثالث، خواب گواراييخلوت 

  

را به معناي رؤيا بدانيم محسوس حس » خواب«كه مذكور درصورتي در نمونه
اي بديع بخشيده به زبان شاعر جلوه» گوارا« است و تلفيق آن با واژه» بينايي«

  1است.
  

از هوش  خوابِ شيرينييِ برگ ادراك/ رويِ پلك درشت بشارت/ روزگاري كه در سايه     
  .)249: 1389 (سپهري، شدشمشِ اشراق مي رفت/ خونِ انسان، پر ازمي

  

» چشايي«و » بينايي«قبل، از آميزش دو حس  همانند نمونه» خوابِ شيرين«تركيب 
  حاصل شده است.

 - هاي پيشينبه طرزي متفاوت از نمونه -هاي البياتيزير از سروده در دو نمونه
  نمود يافته است:» بينايي«و » چشايي«آميزي با تلفيق دو حس حس

  

                                                           
 باشد.» رؤيا«به معناي » گوارا«با واژه  ينينشبا توجه به هم» خواب«واژه  رسديبه نظر م -1
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ينَعاك جائانِتَع رِل210: 1ج: م1995 (البياتي، راز هستند! گرسنهچشمانِ تو،  : !لس(.  
    اك ظَينَعانِئتَام حلْتَّي لود85: 1ج (همان: چشمانِ تو، حتّي براي خداحافظي تشنه هستند: !ةِاع(.  

  

ي از اجلوه» چشم« به واژه» گرسنگي«و » تشنگي« در دو مورد بالا، نسبت
  دهد.را با يكديگر نشان مي» بينايي«و » چشايي«آميزي دو حس درهم

شود بايد گفت، تلفيق حس هاي بالا دريافت ميبر اساس آنچه از تمام نمونه
هاي شاعران امروز ايران و عراق، از سنخ در سروده» چشايي«با حس » بينايي«

يند فوران احساسات ناخودآگاه اتر بربلكه بيش ؛شاعران ايماژيسم نيست تلاش آگاهانه
» چشايي«با امور » ديداري«آنان است. هيجان ذهني اين شاعران در آميزش امور 

و كند ايي فشرده از تصاوير نامتعارف مواجه مياي است كه مخاطبان را با تودهگونهبه
  اندازد.خير ميأدرك آنان را براي لحظاتي هم كه شده به ت

  

  بويايي تركيب بينايي و  .2-5
  

پذير به نظر شعر نزد شاعران معاصر ايران و عراق چنان سيال و انعطاف ةجوهر
دارد. گانه واميهاي نامكشوف حواس پنجاقليم رسد كه آنان را به تكاپو در گسترهمي

قرار دارند، از تصاوير » بويايي«حس  با اموري كه در حوزه» بينايي«تركيب حس 
خيز انجاميده  اي در قلمرو شعر اين دو سرزمين شاعرزيبايي است كه به كشف تازه

  است.
و حس » بينايي«هايي كه به آميزش حس مايهدر اين زمينه، يكي از دست

حس  هاي مختلف با اموري است كه در حوزهياري رسانده، تلفيق رنگ» بويايي«
 واژه يثالث با آميزش غيرمنتظرهدر اين رهگذر، اخوان گيرند.قرار مي» بويايي«
  است: كردهزدايي از زبان خويش، آشنايي» سبز«و رنگ » عطر«

  

گويم ملائك بال در بالم شنا با تو ديشب تا كجا رفتم/ تا خدا و آن سوي خدا رفتم/ من نمي      
هاش هاي سبز/ تا دياري كه غريبهپرورده/ تا حريم سايهسايه عطرِ سبزكردند/ با تو ليك اي 

  .)76 :1344 (اخوان ثالث، نا، رفتمآمد به چشمم آشمي
» بينايي« و» بويايي«تصويري است بديع كه از تلفيق دو حس » عطرِ سبز«تركيب 

موج بنفش «و » ترعطر نيلوفري«، »عطر بنفش«همچنين  به دست آمده است.
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» بينايي« و» بويايي«پور با آميزش حس قيصر امين اشعار در اين نمونه از» عطر
  :فراهم آمده است

  

  .)267: 1389 پور،(امين پيچدنام تو مي عطرِ بنفشدر مشامِ باد/ 
  .)82 بينم/ موسيقي لبخند خدا را آبي (همان:گل مي موج بنفش عطردر 
  .)41 هايم، هوايت (همان:/ پيچيده در هرمِ نَفَسترعـطرِ تو از آسمان، نيلوفرياي 

  

هاي اش با رنگاديآيي غيرعاست و هم» بويايي«از محسوسات حس » عطر«
بياتي نيز در ترفندي كه ال اي ويژه بخشيده است.به آن جلوه» نيلوفري«و » بنفش«

» سرخ«و رنگ » عطر« شباهت نيست، با تلفيق واژهپور بيثالث و امينبه كار اخوان
  به زبان خويش برجستگي خاصي بخشيده است:

  

! يا       !ي أرقَ ليَل وردةًيا شعَرهَا الأحمرَ ا الأحمرُ : اي مويِ سرخ معشوقه! اي گُلي كه عطر  عطْرهُـ
  .)60: 1ج: 1995 (البياتي، خواب كرده!يبسرخش، شبم را 

  

حاصل » بينايي« با حس» بويايي«حس  از آميزه» حمرعطرْهُا الأ«تركيب وصفي 
اقليمي چنين ترفندي به كشف  سعدي يوسف نيز در پاره شعر زير با اتخاذ آمده است.

  خويش دست يافته است: تازه در زبان شاعرانه
  

/ أحتوي عدنَاً بِجيبِ قَميصي الصيفي/ أحملُها       عجاجِ أرومي:/ إنِّي إلَي الأمبِي د تفدةِيهركو 
وأقولُ للعشاق: هذي وردتي/ فتَقََد / / وأنَّ ساحرٍ / أنَّ سميه أحمرْ خونِ :  يمه أحمرْشَمموا للبْحرِ

كه [بهشت] جاوداني گيردم، درحاليسوي امواج برميكشد: به يقين من بهمن بر سرم فرياد مي
كنم و به حمل مي] با خود[ام دارم و آن را مانند گُلِ افسونگري را در جيبِ پيراهنِ تابستاني

] سويِ دريا پيش بگويم: اين گلُِ من است، پس بهعاشقان چنين مي ياييد كه همنام خون [گلُِ
  .)416: 2ج م:1988 يوسف،( سرخ است و بويش نيز سرخ است!

  

قابل دريافت » بويايي«از محسوساتي است كه با حس » : بوي خوشالشميم« واژه
» بينايي«كه محسوس حس  -»سرخ«آيي دور از ذهن اين واژه با رنگ است. هم

و به شعر وي برجستگي خاصي  دهمنحرف كرزبان شاعر را از مسير عادي  -است
  بخشيده است.

توان گفت كه شاعران معاصر ايران و عراق با هاي فوق ميپس بر مبناي نمونه
و خلاف عادت نمودن كاربرد » بويايي«و » بينايي« آگاهانه از امتزاج دو حس استفاده

ايي معن اين دو احساس در چشم خواننده، آگاهانه به مكتوم كردن و تحول در حوزه
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زدايي را به مخاطبان عرضه اي از آشناييزبان روي آورده و از اين راه ابعاد تازه
  اند.كرده

  

  تركيب شنوايي و بينايي. 2-6
  

برداري از محسوساتي كه از طريق حس شاعران معاصر ايران و عراق با بهره
لـق تع» شـنوايي«حس  شوند و آميزش آن با امـوري كه به حوزهدرك مي» بيـنايي«

زنند و به فضايي تازه دست دارد، روابـط قراردادي متعلق به اين دو حس را پس مي
مخاطب راه  آميزي به شكلي در انديشــهگونه حسيابند. غرايب موجود در اينمي
اي گشايد و به زبان شاعران جلوهكه فضايي تازه را در برابر ديدگان مي يابدمي

  بخشد.برجسته مي
هاي امروز شاعران ايران و عراق گوياي اين مطلب است كه هنگاهي به سرود
با » شنوايي«هايي كه از تركيب حس در گونه هاآنآميزي در شعر بسامد كاربرد حس

 -كرديمازاين ذكر كه پيش -هاآيد، نسبت به ديگر گونهدست ميبه» بينايي«حس 
  گيرتر است.بسيار چشم

اي لوف ذهن خواننده را به شيوهأهاي متهاز تصاوير زيبايي كه رشگفتني است، 
 گُسلد و برداشت متعارف او را از حوزهمشابه در شعر اخوان ثالث و البياتي از هم مي

از محسوسات » نغمه«كشاند، تشبيه به چالش مي» بينايي«و حس » شنوايي«حس 
  است.» بينايي«از محسوسات حس » بلور«به » شنوايي«حس 

 و پاك هاينغمه«و » بلورين نغمه«شعر زير از تركيبات نوپاي  اخوان ثالث در دوپاره
  بهره جسته است:» بلورين

  

 (اخوان ثالث، رؤياي طاووس حرير! بلورين نغمهنيوشد گوششان در خوابِ پيش از ظهر/ مي     
1374 :68(.                                                                                                        

خستند/  سيه سكوت و سردي بال/ از طلايي مرغكانِ وحشتناك/ رفتند چه شوم، چه! جان پاييز     
 بلورين و پاك هاينغمه آن گرمي/ و سوي نخل، سوي بستند/ رفتند نظر سرو، و كاج و بيد وز

  .)50: 1375(اخوان ثالث،  رفت
شباهت به كه بي -»بلور«و » نغمه«در نسبتي بديع ميان  البياتي نيز در پاره شعر زير،

  :كندزدايي مياز كلام خويش آشنايي -فوق نيست ثالث در نمونهكار اخوان
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     ي بِغنَائرضِ  لُّوي أرف هطَميرورةحالص داعانِ الْوالإنْس نَاءغ توآوازِ من بلوري است كه  :ص
: 2ج: 1995 (البياتي، نِ وعده دهنده در سرزمين تحول آن را شكست!انگيزِ انساصدايِ طرب

396(.  
  

و » ضجه«ثالث و سعدي يوسف، واژگاني چون زير از شعر اخوان در دو نمونه
اند تا قرارگرفته» خونين«عنوان موصوف در كنار وصف برخلاف اصل، به» صوت«

  :كنندبه مخاطب عرضه را » بينايي«و حس » شنوايي«تصويري بديع از آميزش حس 
  

 دردآلود قدراين گويي؟/ چرامي چه جويي؟مي آميز؟/ چههول و خونين ايضجه چون تو آوازِ چرا     
  .)58: 1374انگيز؟ (اخوان ثالث،حزن و

  

  در پاره شعر بالا به زبان شاعر نمايي برجسته داده است.» خونين ضجه« تركيب تازه
  

      صي يمامتُك الدو : ! يءدرِك الصكخنَْج دشمن را] همانند خنجرِ  =[صدايِ خونينِ تو، او را زقُّه
  .)424: 1م: ج1988 (يوسف، درد!ات، ميصيقلي

  

حس در شعر بالا، نمودي از آميزش » : صداي خونين توصوتكُ الدامي«تركيب بديعِ 
  شيده است.به زبان شاعر سيمايي دگرگون بخ است كه »بينايي«و » شنوايي«

» شنيداري«و » ديداري«از ديگر تصاويري كه از رهگذر اختـلاط صريح امور 
ها واژگاني همانند هايي اشاره كرد كه در آنتوان به نمونهآيد، ميدست ميبه
نوا هم» روشن«و » تاريكي«با واژگاني همچون  »صوت«و » طنين«، »آهنگ«

خويش را به  زير زبان شاعرانه نمونهسهراب سپهري در دو در اين ميان،  .اندشده
  اي آراسته است:چنين شيوه

  

  .)84: 1389 شنيدم! (سپهري، را اندامت تاريك آهنگ
  .)96(همان: پايش، آيينه فضا شكست  طنينِ روشنِبا شب رسيد/  به كنارِ تپه

  

كه از فرايند ند دو تركيب برجسته و هنجارگريز» طنين روشن«و » آهنگ تاريك«
سعدي يوسف نيز در  اند.هستي يافته» بينايي«با حس » شنوايي«پذيري حس تركيب

نخستين سپهري تركيب بديع و نوپاي  پاره شعر زير، در كاربردي شبيه به نمونه
  كار برده است:گونه بهرا اين» : تاريكي صداوتلام الصظَ«

  
كني كه صبحِ خود را وش مييكي صدا، فرامدر تار: تنَْسي أنْ تَرَي صبحك! ظَلَامِ الصوتفي      

  .)325: 1ج :1988 (يوسف، بنگري!
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خويش، به دنبال پيوندهاي  شاعران ايراني و عراقي در تعابير شاعرانهگفتني است، 
در تكاپو هستند. از مواردي كه در آميزش اين » شنوايي«و » بينايي«تازه ميان حس 

به اموري است » شنيدن«ناد مجازي فعل مورد اهتمام اين شاعران بوده اس ،دو حس
استفاده عكس اين شيوه هم از البته آنان  ؛تعلق دارد» بينايي«حس  كه به محدوده

كاربرد دارد، » شنوايي«حس  به محسوساتي كه در حوزهنيز » ديدن«فعل كنند. مي
  نسبت داده شده است.

رنگ «ركيب تصويري را با ت» شنيدن« زير، در نمايي زيبا فعل پور در نمونهامين
و نمودي كند همراه مي -تجلّي يافته» آبي«كه در تخيل شاعر به رنگ  -»صدا

  كشد:به تصوير مي» بينايي«با حس  »شنوايي«ديگرگونه را از آميزش حس 
  

  .)82 :1389 پور،! (امينشنوم رنگ صدا را آبيميمن 
  

همگام » موسيقي«با واژه » ديدن«پور، فعل هاي ذهن اميندر تصوير ديگر از تراوش
آيد، ترسيم شود تا تصويري زيبا را از لبخندي كه در نگاه شاعر آبي به نظر ميمي
  :كند

  

  .)82(همان:  !آبيلبخند خدا را  موسيقيبينم/ مي
  

، آن را قابل شنيدن »شكفتن«سهراب سپهري نيز در نمونه زير، به جاي ديدن فرايند 
  داند:مي

  

  .)100: 1389(سپهري، !نومشها را ميشكفتنمن 
  

شكل برابر آميزش دوگانه حس ثالث نيز در پاره شعر زير، در بياني كه بهمهدي اخوان
  ايد:سرگيرد، چنين ميرا دربرمي» شنوايي«و حس » بينايي«

  

  )98: 5137(اخوان ثالث، ! ديدم با گوشو  دم به چشمشنيقصه 
  

برداري از با بهره» شنوايي«و » يبيناي«پيوند هدفمند امور مربوط به حوزه حس 
را هاي شاعران امروز عراق، پتانسيل لازم در سروده» ديدن«و » شنيدن«دو فعل 

در اين زمينه، تلاش و تكاپوي ذهني  دارد.هاي شاعران ايراني براي مقايسه با نمونه
، »يدند«هاي اي كه از رهگذر پيوند فعلبرداري از تصاوير تازهبلند الحيدري در پرده
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 پيشترهايي كه آيد، با نمونهدست ميبا امور ناهمگون به» پچ كردنپچ«و » شنيدن«
  از شاعران ايراني ذكر شد قابل مقايسه است:

  

 بينم!يممن ضَربَانِ قلبِ تو را در چشمانم  : !ييوني عك فبِلْقَ اتقَّي دأرإنِّي      
  .)160: 1992(الحيدري،

  

»اما در نگاه شاعر،  ؛است» شنوايي«محسوس حس » ضرََبانِ قلب: بلْقَات الْقَّد
به همين سبب زبان شاعر را دگرگون جلوه  ؛قابليت آن را يافته كه با چشم ديده شود

  داده است.
  

 بينم!يممن در چشمانت حكايتي از هزار مرده را  : !يتف مألْ نْع كايةًحريك اظي نَي فأرإنِّي      
  .)381 (همان:

  

ي ناشناخته از توانش هاجنبهتلاشي است در راستاي كشف » ديدن حكايت«
  آمده است. دستبه »شنوايي«و حس » بينايي«حس تصويري كه از طريق آميزش 

  

      ... كرِعي شَف تزحف يآلت تومالْ صةَق يوِرْتَو/ رِّكس نْع/ يكينَي عف آةُرْمالْ سمهتَاً ... إذْ دغَ     
هرازِ تو، پـچ كه آينـــه در چشمانت دربارهفردا، آنگاه مرگي را كه در موي تو  پـچ كند و قصـ

   .)162 (همان: خَزَد، روايت نمايد...فرو مي
  

حس آغوشي آميزي است كه از هماي حس، گونه»پچ كردن آيينه در چشمپچ«
  مده است.در بسترِ تصويري هنجارگريز فراهم آ »شنوايي«و » بينايي«

  

     بعلْكالْ ورِغَالْ يدتَأَ/ مِح تَيتحملُ فينَي عيك صود تنگر است، تو همچون رؤيا آمـدي، ژرف :يم
  .)151 (همان: كردي!با خود حمـل مي كه در چشمانت صــدايِ خـونِ مرادرحالي

  

ست كه با كنند، تصويري اچشماني كه صداي خون را با خود حمل مي آمدن كسي با
عبدالوهاب  نمود يافته است. »شنوايي«و حس » بينايي«حس از هم گُسستن حريم 
گونه به اين را »شنوايي« و »بينايي« حس دوگانه زير، آميزش البياتي نيز در نمونه

  كشد:تصوير مي
  

/ وهو علَي حجرِ الْمربْي الْ       اهبي صف يدعك السلامولا يرَي الأصت انَ/ أوالألْو عمشاه  :يس
بيند يا كه بر سنگ آكواريوم صداها را نميبرد، درحاليسر ميخوشبخت در كودكيِ خود به

  ).215: 2ج: م1995 (البياتي، شنود!ها را نميرنگ



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ هنجارگريزي معنايي بر گستره كاركردهاي مجازي حواس

 

  
183

و  كردهزبان شاعر را از شكل طبيعي خود خارج » هاشنيدن رنگ«و » ديدن صداها«
اندازي در زير، دست سعدي يوسف نيز در نمونه يده است.به آن نمودي برجسته بخش

  :كندتصويري تازه مي مايهرا دست »شنوايي«و  »بينايي«حريمِ 
  

ي عف رْتصأغُنيتينْأب 1/121(همان:در چشمان او دو ترانه ديدم!  : ينَيه(  
  

كه - » انهتر« كار رفته كه با واژهاي بهگونهدر اين تعبير شاعرانه، به» ديدن« فعل
  پيوند خورده است. -است» شنوايي«محسوس حس 

 لوف تعامل با حسأهاي مفرضهايي كه با كنار نهادن پيشيكي ديگر از زمينه
ديگرگونه را براي خوانندگان فراهم  امكان مشاهده »شنوايي« و حس »بينايي«

حس  هاي موجود در طبيعت با اموري است كه به حوزه، آميزش يكي از رنگكندآمي
ثير رواني أتعلّق دارند. اگرچه ممكن است در اين حالت درك شاعران از ت» شنوايي«

شناسي چندان هاي روانگيرند با يافتهقرار مي» شنوايي«هايي كه در كنار حس رنگ
 پذيري محسوسات حسشاعران با بدعتي كه در رنگ مطابقت نداشته باشد،

آميزي را با سازمان شعر خويش گونه حساين انداند، توانستهدر پيش گرفته »شنوايي«
در شايان ذكر است كه  .كنندعادي  ها را در نظرهاي غيرعادي آنهماهنگ و جلوه

ها برخلاف اصل، به قلمرو امور هاي زير از شعر سهراب سپهري، رنگتمام نمونه
  اند:اي منجر گشتهاند و به آفرينش تصاوير برجستهراه يافته» شنيداري«

  

: 1389 (سپهري،دهيم مي نوسان را گهواره روان ،سبزشان لالايي و به ساييم/مي تنَ هانَي به     
121(.  

  

اي بديع به آن، گونه» سبز«است و نسبت رنگ » شنوايي«محسوس حس » لالايي«
  آيد.حساب ميبه »بينايي« حس با »شنوايي« حساز آميزش 

  

(همان: ام. زار آمدهپايين را/ ترسان از سايه خويش به ني بزس انديشم و هياهويآبي بلند را مي     
121(.  

 .)121(همان: شكافد مي ترنمِ سبزسايد/ ها به هم ميصداي شكست، در تهيِ حادثه/ نَي
 

بالا همانند پاره شعر  در دو نمونه» ترنم« و» هياهو«به واژگان » سبز«نسبت رنگ 
  ده است.اي نوين بخشيپيشين به كلام شاعر جلوه

  

  .)259(همان:  باغ يك سبزِ لكُنت از پر خوابي مرطوب/ مثلِ لفظ از پر نگاهي با
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» سبز« براي ما قابل دريافت است و اسناد» شنوايي«داشتن به واسطه حس » لكنت«
  زدايي از زبان شاعر را به دنبال داشته است.بودن به آن، آشنايي

  

        .)121(همان: رود رو به تمام روز/ مي رنگي قصهگيرد آرام/ آيد/ دشت ميتيرگي مي
                              

به » رنگي« تعلق دارد و نسبت وصف» شنيداري«از اموري است كه به حوزه » قصه«
ثالث در مهدي اخوان. شودآن، نوعي هنجار گريزي در حوزه معنايي زبان محسوب مي

هاي به ياري رنگ» بينايي« و حس» يشنواي«حس  دوپاره شعر ذيل، در تداخل
  ، دست به ابداع زده است:»زرد«و » بنفش«، »سرخ«، »سبز«

  

، يا اغلب بنفش خواب بعدازظهر جيغ سبز و سرخنيوشد گوششان، در خواب پيش از ظهر/ مي     
  .)37: 1379 ثالث،مخمل را (اخوان

  

شود و اسناد اوصاف يدريافت م» شنوايي«نوعي فرياد است كه از طريق حس » جيغ«
بخشيده » عيني«سيمايي » شنيداري«به اين واكنشِ » بنفش«و » سرخ«، »سبز«

  است.
  

دانند/ و در راهي كه بايد خواند، هاي ما آواز خود را خوب ميمادر دانَم و داني/ قناري     
  )84/ سراپا درد. (همان: هاشان زردخزاني نغمهخوانند:/ مي

  

» شنوايي«پيشين، برخلاف اصل به حس  همانند نمونه »نغمه«به » زردي«اسناد 
زير با دخل و تصرف در  پور نيز در نمونهقيصر امين بخشيده است.» ديداري«اي جنبه

  دهد:نسبت مي» آهنگ«شنيداري  را به واژه» تيره«هنجارهاي معنايي زبان، رنگ 
  

  .)22: 1389 پور،(امين ؟آهنگ شعرهايت تيرهاما چرا/ 
  

همچنين  شود.ناشي مي تيرگي به آهنگ شعر ابت تصويري نمونه بالا، از نسبتغر
در ابتدا به  -است» شنوايي«كه محسوس حس  -را» پژواك«در نمونه زير  پورامين

  دهد:نسبت مي» بوي گُل«و سپس » رنگ گُل«
  

  .)41(همان: ، موجِ صدايت پژواك رنگ و بويِ گلآيينه موسيقي چشم تو، باران/ 
  

را » شنوايي« در اين پاره شعر نمودي از آميزش حس» پژواك بو«و » پژواك رنگ«
  است. كرده نمايان» بويايي«و » بينايي«با دو حس 
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ميان شاعران عراقي، در شعر » شنوايي«پذيري امور مربوط به حوزه حس رنگ
اي هآميزيحس ،هاي زيرگيرتري دارد. در تمام نمونهعبدالوهاب البياتي حضور چشم

  شاعر با پاره شعرهاي پيشين شاعران ايراني قابل مقايسه هستند:
  

/ رقَصوا فَوقَ حبالَ صبوا الْ       اءلَي الْمع اءمفْرَاءالص اتمالكْلوا خُلفََاءبنَص / رَاءُنعَوا شعآب را روي :  / ص
ني ساختند، خلفايي نصب كردند اعراهايِ زرد رقصيدند، شآب ريختند، بر بالاي طنابِ خطبه

  .)428: 1ج: م1995 (البياتي،
  

: الصفراء«آيي غريب آن با رنگ است و هم» شنوايي«از محسوسات حس » الكلمات«
  ، نمايي تازه به زبان شاعر داده است.»زرد

  

     اتُك الْخضَْرَاءمكل : نِ سبزت در شبِ انتظارم سخنا في ليَلِ انتْظَارِي/ نفَذََت بِلَحمي مثلَْ نَارٍ
  .)439: 1جهمان: (همانند آتش در گوشتم رخنه نمود! 

  

جنبه » : سبزالخضراء«بار در مجاورت با رنگ اين» الكلمات«در نمونه فوق، واژه 
  يافته است.» عيني«

  

/ لَ      صدايِ سبزش، انساني همواره لينين در  :/ إنْسانَاً منَ الشَّعبِصوته الأخْضَري ف»/ لينين«م يزلْ
  .)362: 1ج(همان: آمد از ملّت به نظر مي

  

» شنوايي«تصويري تركيبي است كه از ازدواج حس » : صداي سبزشخضرصوته الأ«
  فراهم آمده است.» سبز«با رنگ 

  

/ تنَثُّ منْ أهدابِها  غْنيةُ اللَّونِأُ      / تَ رائحةُالْجريِحِ تَعبرُ النَّهرْ ...غْمالْمطَرْ و / ترانه رنگ زخمي  :زُ للقَْمرْ
 زند و...شود، به ماه چشمك ميهايش پراكنده ميگذرد، رايحه باران از مژهاز رودخانه مي

  .)452: 1ج(همان: 
  

از تعامل ويژه » خوردههاي رنگ زخم: نغمهاللون الجريح أغنية«جزئي تركيب سه
هاي پذيري پديدهبسامد رنگ است. دست آمدهبه» بينايي«با حس  »شنوايي«حس 

اما قابل  ؛رسدنظر ميتر بهالبياتي كم در مقايسه بادر شعر بلند الحيدري » شنيداري«
  :را داردهاي ايراني توجه است و توان لازم براي تطبيق با نمونه

  

كي همچون مرگ و همانند سكوت، تو ژرفنا :تكالصم اءرَفْص عميقةٌ/ تومكالْ ارِوالأغْ ةُيدعب تأنْ     
  .)256: م1992 (الحيدري، به رنگ] زرد داري[عمقي 
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كه يكي از محسوسات حس  -»: سكوتالصمت«رنگ به » زردي«تشبيه 
 شوديمزبان قلمداد  ناشناختههاي يماقلآيد، در حقيقت ورود به يمشمار به» شنوايي«

  يافته است.» شنوايي«و حس » يبيناي«كه راه خود را از مسير توافق ميان حس 
  

  .)475: 1ج(همان:  گواهي زردي همانند بهتان!:  !انِتَهبكالْ اءرَفْص ةٌادهشَ
  

با گيرد يمقرار » شنوايي«حس  حوزه يزي كه درچشاعر در تلفيق در پاره شعر بالا، 
عدي دست يافته و در قدم ب» گواهيِ زرد: صفراء شهادة« بديعبه تركيب  »زرد«رنگ 

  است. كردهتشبــيه » بهتان«خود، اين تصـوير تركيبـي را به 
  

  )1/317(همان:  كُشيم!يمصداقتي را كه در چشمان است، :  !يونِعي الْالذي ف قَدالصلُ تقْنَ
  

يابد و يمبه گوش ما راه » شنوايي«امري است كه از راه حس » : صداقتالصدق«
 آميز را از تراژدي كُشتاريالخري بديع و انسان، تصوي» چشمان«كُشتن آن در 

  گذارد.يمبه نمايش » ديدگان«در نبردگاه » گوييراست«
  

      مادام أخْرْح يؤمئُ رُضَف شْوتُم سلَوكند و خورشيدي متولدّ پيوسته، حرفي سبز اشاره مي:  !د
  .)377: 1ج(همان:  شود!مي

  

حاصل تعامل حس » أخضرُ حرف«تركيب ازاين اشاره شد، گونه كه پيشهمان
آميزي در گونه از حسدر اين رهگذر، كاربرد اين است.» بينايي«با حس » شنوايي«

  نزد سعدي يوسف، بازتاب بسيار اندكي دارد:
  

  .)361: 1م: ج1988(يوسف،  كجاست؟ او چشمان آبي ترانه ؟قرا الأزاؤهنَغأينَ 
  

اي ، زبان شاعر را به طرز تازه»نغمه«به واژه شنيداري » آبي«نسبت رنگ  
 آميزش راه از كه ايشاعرانه تصويرهاي گفت، بايد اساس ر اينب است. كردهبرجسته 

 و دهدمي قرار سيال يجو در را مخاطب آيد،مي دستبه» بينايي« و» شنوايي« حس
 ناي در نيز عراق و ايران معاصر شاعران. كندمي تقويت را شعر سورئاليستي فضاي
 پيوند هم به را حس دو اين عملكردهاي و افعال خود، خيال قوه بر تكيه با رهگذر،

تا  را مخاطب و كنندمي دور واقعيت از را شعر آميزيحس از شيوه اين با آنان. زنندمي
  .كنندمي همراه خود با رؤيا عالم
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  به امور انتزاعي »بو«اسناد  . 2-7
شود. عناصر ق، هرگونه تصويري ساخته ميدر كارگاه پيچيده خيال شاعران خلا«

تصوير چنانچه رو در انتزاع داشته باشند و از مفاهيم ذهني برآمده باشند، نشان از 
اين ويژگي در شعر  .)13 :1391لي،(حسن» پيچيدگي تخيل آفريننده خود دارند

 با يك مفهوم انتزاعي نمود يافته است. در» بويايي«آميزش حس  با يگاه ،معاصر
گونه تصويرها هايي اندك از اينآميز شعر امروز ايران و عراق، نمونههاي خيالصورت

  شود.ها اشاره ميشود كه در اينجا به برخي از آنديده مي
در » بويايي«گيري از حس هاي زير، با بهرهپور در هر يك از نمونهقيصر امين

تصاوير انتزاعي خويش  ، به»بهانه«و » پناهيبي«، »غربت«كنار مفاهيم ذهني 
  برجستگي خاصي بخشيده است:

  

  .)335 :1389 پور،(امين آيداست/ كه مي بوي غربتاين 
  

به برجستگي آن منجر » بو« اش با واژهنشينيمفهومي انتزاعي است كه هم» غربت«
  شده است.

  

  .)335 شناسم (همان:را/ از دور مي پناهيبوي بيمن 
  

اي به زبان شاعر، برجستگي ويژه» پناهيبي«وم ذهني با مفه» بو«آيي واژه هم
  بخشيده است.

  

  .)336 گيرد (همان:/ ميهاي قديميبوي بهانههاي سر نهاده ما/ دل
  

از زبان شاعر، » هاي قديميبهانه«با تركيب ذهني » بو«پذيري واژه تركيب
م بوي مهدي اخوان ثالث نيز در نمونه زير، استشما است. كردهزدايي آشنايي

  كند:را آرزو مي» قراريبي«
  

  .)228: 1388ثالث، داري (اخوان/ و لذّت كام و شب زندهقراريبويِ گلاويزي و بي
  

 اندازدست با، حوزه معنايي زبان را »قراريبي« با مفهوم ذهني» بويايي«آميزش حس 
وم با مفه» رايحه«سعدي يوسف در تصوير زير، با آميزش صريح  است.مواجه كرده 

  به كلام خويش برجستگي خاصي بخشيده است:» حنين«انتزاعي 
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      ي الشَّإنَّ فرَجقَالْ اتدةِيم رةًائح نلْحل:  بويي از اشتياق وجود دارد ، در درختان قديميبه يقين ينِ
  .)91: 1ج: م1988 يوسف،(

ز تصويرهاي اي اهاي ذكر شده در اين قسمت بايد گفت، پارهبر مبناي تمام نمونه
انتزاعي  با مفاهيم» بويايي«آميزش حس نوظهور در شعر معاصر ايران و عراق از راه 

هاي جهت كه محصول پردازشآيد. بديهي است اتخاذ اين شيوه ازآندست ميبه
، به برجستگي كندپيچيده ذهن شاعران است و زبان را از مسير عادي خود خارج مي

  است. شدهشعر آنان منجر 
  

  گيرينتيجه. 3
 

بيند نوعي دگرگون از گذشته ميها را بهكران تخيل، پديدهشعر معاصر در پهنه بي
هاي غيرمنتظره هاي تصويري، با چالشو ذهن مخاطبان را در رويارويي با سازه

با توجه به  -كند. در اين رهگذر، گرايش شاعران امروزي ايران و عراقرو ميروبه
هاي تكراري و حركت به گريز از تصويرپردازي -رهنگيهاي خاص فكري و فقرابت

هاي غريب آميزيوقفه ذهن آنان در مسيرهاي نامكشوف، گاه در هيئت حسبي
 همچنيندرآمده و شعرشان را در طيفي مواج از تصاوير هنجارگريز شناور كرده است. 

 در پوشش تصاويري كه عملكرد هريك از اين» شنوايي«و » چشايي«آيي حس هم
هاي شاعران معاصر ايران و هم نسبت داده شده، به بخشي از سرودهدو حس به

 كه در حوزه اموريپذيري تركيب عراق، نمايي برجسته و متمايز بخشيده است.
شاعران امروز  از ترفندهاي مورد علاقه نيز حواس قرار دارند» بويايي«و » شنوايي«

 شدهاز تصاوير سرودهايشان منجر زدايي بخشي ايران و عراق است كه به آشنايي
  است.
» شنوايي«شاعران امروز ايران و عراق از ايجاد يگانگي ميان حس  گفتني است، 

 .اندكردهبرداري مد براي ايجاد كشش در معني بهرهاعنوان ابزاري كاربه» بساوايي«و 
يران و هاي شاعران امروز ادر سروده» چشايي«با » بينايي«تلفيق حس در اين ميان، 

بلكه بيشتر برآيند فوران  ؛شاعران ايماژيست نيست عراق، از سنخ تلاش آگاهانه
» ديداري«آنان است. هيجان ذهني اين شاعران در آميزش امور  ناخودآگاه احساسات

ايي فشرده از تصاوير ناآشنا مواجه اي است كه مخاطبان را با تودهگونهبه» چشايي«با 
  اندازد.خير ميأاي لحظاتي هم كه شده به تو درك آنان را بر كندمي
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 آگاهانه از امتزاج دو حس شاعران معاصر ايران و عراق با استفاده افزون بر اين،
پردازند و از اين راه، ابعاد مي» معنا گسترش دادن«به فرايند » بويايي«و » بينايي«

اي هاي شاعرانهتصوير .كننداي از تصويرهاي نامكشوف را به مخاطبان عرضه ميتازه
آيند، مخاطب را در جوي دست ميبه» بينايي«و » شنوايي«كه از راه آميزش حس 

. شاعران معاصر ايران كنددهد كه فضاي سورئاليستي شعر را تقويت ميسيال قرار مي
و عراق نيز در اين رهگذر، با تكيه بر قوه خيال خود افعال و عملكردهاي اين دو حس 

كنند آميزي، شعر را از واقعيت دور ميزنند. آنان با اين شيوه از حسرا به هم پيوند مي
اي از تصويرهاي پارههمچنين،  نمايند.عالم رؤيا با خود همراه ميدر و مخاطب را 

با مفاهيم ذهني و » بينايي«نوظهور در شعر معاصر ايران و عراق از راه آميزش حس 
جهت كه محصول اين شيوه ازآن خاذتآيند. بديهي است ادست ميانتزاعي به

، كندهاي پيچيده ذهن شاعران است و زبان را از مسير عادي خود خارج ميپردازش
  به برجستگي شعر آنان منجر گشته است.
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